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 چکیده:
: غزل معاصر تمایزات سبکی خای خود را دارد و غزلسرایان نودرای معاصر در زمینه و هدف

اند. شناخت سبک این شاعران ابعاد متفاوت زبانی، بلاغی، ادبی، فکری و مضمونی نودرایی داشته

در ابعاد مذكور است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت سبک غزل  حاصل مطالعه و بررسی

غلامرضا طریقی، بعنوان یکی از غزلسرایان نودرای معاصر، بوده است. مطالعه در ابعاد زبانی، ادبی 

و فکری غزل این شاعر، درایش سبکی او را برای مخاطبان روشن ساخته و وجوه نودرایی او در 

 .این ابعاد را مشخص میکند

 تحلیلی انجام شده است.-: این پژوهش به روش توصیفیروش مطالعه

: مطالعج سبکی غزل طریقی این نکته را آشکار میسازد كه او غزلسرایی نودراست و در هایافته

ابعاد متفاوت زبانی، تصویری، فکری و مضمونی نوآوری داشته است. زبان نزدیک به زبان محاوره 

اصر، و كنایات معاصر در شعر او به چشم میخورد و تشبیهات او شهری و عناصر زبان امروزین و مع

 است. او عشق دوطرفه را میپسندد و عشق خصلتی زمینی و واقعگرا در غزل او دارد.

ای مجال حضور در شعر او : غلامرضا طریقی به زبان زمان غزل سروده و هر نوع واههگیرینتیجه

بندی نکرده است. وی بیشتر تشبیه به كار و غیرمجاز تقسیم را یافته است و او كلمات را به مجاز

برده و تشبیهات او رنگ شهری دارد. آرایج تلمیح و ایهام در شعر او كاربرد بیشتری دارد و در 

 بدیع لفظی، جناس بیشترین كاربرد را یافته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Iranian contemporary ghazal has its own 
stylistic distinctions, and contemporary modernist ghazal writers have 
modernized in different linguistic, rhetorical, literary and thematic dimensions. 
Knowing the stylistic aspectes of these poets is the result of studying and 
examining the aforementioned dimensions. The aim of the current research is 
to study and understand the stylistice aspectes of Gholamreza Tarighi's ghazals 
as one of the contemporary poets. Studying the linguistic, literary and thought 
dimensions of this ghazals has clarified his stylistic dimensions and tendencies 
for the audience and has determined the aspects of his modernity in these 
dimensions. 
METHODOLOGY: This research was done based on library sources and 
descriptiveanalytical method. 
FINDINGS: The study of the style of Targhi's ghazal reveals that he is a 
modernist ghazal writer and has innovated in different aspects of language, 
imagery, thought and theme. The language is close to colloquial language and 
elements of modern and contemporary language, contemporary allusions can 
be seen in his poetry, and his similes are urban. 
CONCLUSION: Tarighi wrote a ghazal in the language of the time, and every 
kind of word has found a place in his poetry, and he did not divide the words 
into permissible and non-permissible ones. He mostly uses similes and his 
similes have an urban root. The ambiguity and illusion is more used in his 
poetry, and in lexical rhetoric pun are the most used in his poetry. He likes 
human love and does not consider divine or virtual love. 
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 مقدمه

سبک هر شاعری حاصل پیوند ذهن و زبان اوست. زبان، ویژدیهای ادبی، بلاغی، فکر و مضمون سازندۀ سبک 

ای است. در تعریف سبک طرز خای بیان افکار و احساسات در شعر هر شاعر و نویسندههستند. سبک نیز شیوه و 

: 4، ج 6534)بهار، « روش خای ادراک و بیان افکار بوسیلج تركیب كلمات و انتخاب و طرز تعبیر است»اند: دفته

همچنین وردانک سبک  آید، ارتباط تنگاتنگ سبک با افکار و كلمات روشن است؛(. چنانکه از این تعریف برمی45

( دانسته است. بر این 65: 4343)وردانک، « شیوۀ متمایزی از زبان به منظوری خای و برای ایجاد تأثیری ویژه»را 

شناسی شعر شاعران، لزوم بررسی این ابعاد احساس میشود. غلامرضا طریقی از غزلسرایان معاصر اساس برای سبک

ه.ش در زنجان متولد شد و سرودن شعر را با راهنماییهای  4354و در سال است كه سبک خاصی در غزلسرایی دارد. ا

ترین غزلسرایان معاصر و همشهری طریقی بود، آغاز كرد. طریقی در غزلسرایی ،كه از برجسته« حسین منزوی»

بان ز نوجو و نودراست و كمتر در قید و بند تقلید از دذشته است. در شعر او سنّت كمرنگ است و تلاش كرده با

محاوره و دفتاری امروزین، موضوعات مرتبط با دنیای معاصر را به تصویر بکشد. او تصویری واقعی و رئال از عشقهای 

شناسی معشوق نیز دید فردی و شخصی را جایگزین تکرار و كلیشه امروزین را به نمایش میگذارد و در وجوه زیبایی

ند شاملو و فروغ به انعکاس زنددی شهری در قالب تصویر میپردازد و میکند. در تصویرپردازی شاعرانه نیز او به مان

تصاویرش مانند این دو شاعر بیشتر، شهری است. با نظر به اینکه سبک هر شاعری حاصل پیوند سطوح مختلف 

زبانی، ادبی و فکری است، برای شناخت سبک طریقی این سطوح مورد بررسی قرار درفته است و نودرایی او در 

 سطوح، مورد مطالعه بوده است.این 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

شناسی غزل طریقی صورت نگرفته است، لزوم انجام پژوهش در این با توجه به اینکه تا كنون پژوهشی در سبک

آفاق غزل »شناسی آن پژوهشها فراوان است و در كتابهای مورد احساس میشد. در مورد غزل معاصر و سبک

یر س»اصغر بشیری، از علی« غزل نو»از سیروس شمیسا، « سیر غزل در شعر فارسی»ور، از داریوش صب« فارسی

« نوآوری در غزل»تألیف محمدرضا روزبه، همچنین مقالات « تحول در غزل فارسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

« های شکلگیری آنغزل معاصر و زمینه»از محمدكاظم كاظمی، « غزل و اسرار ماندداری آن»لی، از كاووس حسن

از محمدكاظم علیپور و چندین مقاله و كتاب دیگر ویژدیهای سبکی غزل معاصر مورد بررسی قرار درفته است و 

در پژوهشهای مختلفی ویژدیهای سبکی غزلیات غزلسرایانی چون منزوی، بهمنی، سیمین بهبهانی و... مورد بحث 

و بررسی ویژدیهای سبکی غزلیات طریقی پراخته شده باشد و تحقیق بوده است؛ اما اثری كه در آن به مطالعه 

 تألیف نشده و پژوهش حاضر قصد دارد نخستین دام در این مورد باشد.

 

 بحث و بررسی

 سطح زبانی
دزینی زبان یکی از اصلیترین عوامل تمایز سبکی در شعر هر شاعر است؛ بسیاری از منتقدان ادبی، سبک را هنر واهه

ای از سرشت یک سبک بخش عمده»اند. از دید سیمپسون شناسی را زبان و كلمات قرار دادهسبکدانسته و محور 

ای (. همچنین اعتقاد بر این است كه زبان مؤلفّه614: 4344)نقل از فتوحی، « ها میسازدرا، نوع دزینش واهه

ت شعر به زبان و روابط اجزای محور همه تحولّا»اساسی در تغییرات سبکی است و برخی پژوهشگران اعتقاد دارند 
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ای خای كاربرد یافته و ( برمیگردد. زبان و كلمات در غزل طریقی نیز به شیوه44: 4397)شفیعی كدكنی،« آن

اند. زبان غزل طریقی، زبانی معاصر و امروزین و نزدیک به زبان محاوره و دفتار است و عامل تمایز سبکی او شده

ای ای و دفتاری امروزین نهایت بهره را برده است. لغات عامیانه، تعبیرات محاورهاورهشاعر از اجزا و عناصر زبان مح

و امروزین، افعال و تركیبات فعلی امروزین، و كنایات معاصر نمود نودرایی او در زبان غزل و پیوستگی زبان شعری 

هرچه بیشتر به مخاطب است و  او با زبان دفتاری معاصر است. علت كاربرد این زبان، تلاش شاعر برای نزدیکی

التی شاعران با چنین رس»شاعر به این وسیله تلاش میکند ظریفترین احساساتش را به مخاطب انتقال دهد؛ چراكه 

با زبان جاری جامعه بعنوان یک واقعیت زندۀ ارزشی روبرو شده و به برخی از عناصر و اجزای آن پروانج عبور به 

 (.375: 4379)علیپور، « مرزهای احساس خویش را میدهند

های این هویتّ غزل نو از لحاظ زبانی به هویّت مشخصی دست یافته است؛ یکی از شاخصهكلمات عامیانه: 

مشخص، دریز از زبان رسمی و ادبی غزل سنتّی و استفاده از زبان مردم و نزدیک شدن زبان غزل به زبان محاوره 

واهدان عامیانه، واهدانیند كه در تداول عامیانه كاربرد »میتوان دفت كه ای و عامیانه است. در توضیح كلمات محاوره

(. 4، 4344نژاد، )انزابی« دست، درهم، كیپ، شنگیدندارند و در فارسی معیار معادلی دیگر دارند؛ مانند: دم 

. غزل، رهانده است غلامرضا طریقی را میتوان از غزلپردازانی قلمداد كرد كه خود را بکلی از چنبرۀ سنّت زبانی در

هایی از زبان سنتّی غزل را میتوان دید، در غزل طریقی تمایل هرچه ادر در غزل بعضی از غزلپردازان معاصر نشانه

نزدیک شده است. « غزل دفتار»بیشتر به سمت و سوی زبان محاوره و امروزین است و ویژدی زبان غزلش به 

اش از زبان محاوره استفاده كرده است؛ كلمات با مردم زمانه طریقی در جهت صمیمیّت زبانی و ارتباط مناسب

ای كه بندرت در شعر برخی غزلسرایان میتوان یافت در غزل او دیده میشود و تلاش شاعر برای نزدیکی محاوره

ای همچون شرمنده زبان غزل به زبان زندۀ روز و زبان محاوره پوشیده نیست. كلمات و تركیبات محاوره

(، 45(، صد در صد )همان،47(، مفت )همان،45زاده )همان،(، حلال45(، چم و خم )همان،7/33، 4347)طریقی،

(، هیز 35(، خراب )در معنای عامیانه، همان،69: 4347(، تفاله )طریقی،45: 4346/ طریقی،64تلوتلو )همان،

( )طریقی، 34(، دربدر )33(، فلان و نافلان )همان،33(، سرخوش )همان، 36(، خورد و خوراک )همان،34)همان،

(، 13)الف(: 4343(، نامرد، حرامی )طریقی،45(، پک )همان،75)الف(: 4343(، دربست )طریقی،75)الف(: 4343

(، چلاق 19(، لطفاً )همان،39: 4346(، نکبت )طریقی،31(، مَشتی )همان،14)ب(: 4343بیخیال )طریقی،

« صاف و ساده» (،65)همان،« پسر جان»(، 65ان،)هم« به قرآن»(، 44: 4345(، ویلان )طریقی،49)همان،

( در غزل او آمده كه نشان نزدیکی زبان او به زبان محاوره است و جز در 13)همان،« دنگ و فنگ»(، 37)همان،

 غزل برخی غزلپردازان نودرا دیده نمیشود و كاربرد آنها مسبوق به سابقه نیست.

ای كردن زبان، نقش دارند و به آن لحن محاوره كلمات عامیانه در محاورهتعابیر عامیانه بیش از تعبیرات عامیانه: 

میبخشند. در غزل طریقی، تعابیر عامیانه پركاربردند. كاربرد این تعبیرات، زبان غزل او را هرچه بیشتر به زبان 

ب رویکرد و نگاه خای ای به غزل او داده است. تعابیر عامیانه به سبمحاوره و دفتار نزدیکتر كرده و لحنی محاوره

اند. اند و درایش سبکی خای را در زبان شعر او رقم زدهشاعر به زبان شعر، بدون قید و بند در شعر او وارد شده

زبان در بخش قابل توجّهی از غزلیات طریقی، نزدیک به زبان دفتار و بدون تصویر و آرایه است. طریقی مثل فاضل 

درایشی به زبان تصویری ندارد و نمیتوان او را شاعری تصویردرا نامید. تعابیر نظری و دیگر غزلپردازان معاصر، 

به »(، 45: 4347)طریقی،« تن به زنددی دادن»(، 1: 4347)طریقی،« از جای خود تکان نخوردن»عامیانه همچون 

)همان،  «دیج رفتن سر»(، 64)همان،« كم نیاوردن»(، 65)همان،« خوش بودن»(، 65)همان،« چه روزی افتادن
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)همان، « كفرش درآمده»(، 65، 4347)طریقی، « خب كه چه»(، 63)همان،« دست و دل به چیزی نرفتن»(، 64

 (.11)همان، « تف به ذات»، «بدبختیم این است»، «خدمت چیزی رسیدن»(، 65

به  سرودن در بیت زیر نشان از سبک خای زبانی شاعر و« خودمانیم / كف كردی / هر بلایی بر سر آورن»تعابیر 

 زبان محاوره بدون هیچ تصویری دارد:

 خودمانیم عین آدمها تو هم از این سروده كف كردی  سر من هر بلایی آوری تا غزل را رها كنم  اما

 (11)همان،                                                       

نزدیکی زبان شاعر به زبان محاوره نقش داشته  نیز تعبیری عامیانه است كه در« پدرسوخته/ پدرش سوخت»تعبیر 

 است:

 آدم به تب دیدنم افتاد و پس از آن

 

 هركس كه به دیدار من آمد پدرش سوخت 

 (44)همان،                                                  

« حی و حاضر بودن»(، 64)الف(، 4343)طریقی،« قسمت این بود»(، 44همان،)« عددی نیست»تعابیر عامیانج 

خوش به »(، 75)الف(: 4343)طریقی، « بله قربان»(، 65: 4345)طریقی، « مقرون به صرفه نیست»(، 34)همان،

به »(، 63)همان، « شیطان به جلد كسی رفتن»(، 45)ب(: 4343)طریقی، « خوش بودن»(، 74)همان، « حالم

، 4346)طریقی،« دلم برای خودم شور میزند»(، 69)همان، « جای كسی بودن»(، 66/63)همان،« بازی درفتن

حال كسی را جا »(، 19، 4346)طریقی،« دخل كسی را درآوردن»(، 33)همان،« از خیر چیزی دذشتن»(، 45

ایند كه در نزدیکی زبان شاعر به زبان محاوره و دفتار و لحن دفتاری بخشیدن ( از تعابیر محاوره19)همان، « آوردن

 اند.داشتهبه غزل او نقشی اساسی 

یکی دیگر از ویژدیهای سبکی زبانی غزل طریقی، استفاده از كلمات امروزین است. كلمات معاصر كلمات معاصر: 

و امروزین در غزل طریقی حضوری پررنگ دارند. این ویژدی نشان از پیوند عمیق زبان شاعر با زبان زمان دارد. او 

بیان میکند. این ویژدی نیز نشان از این دارد كه شاعر در چهارچوب  در قالب كلمات امروزین، مقتضیّات زمانج خود را

تنگ موضوعی دذشته نمانده و به مفاهیم جدیدی دست یافته است؛ چراكه مفاهیم امروزین، زبان امروزین میخواهد 

فکر ه آنهایی ك»و در چهارچوب تنگ زبان سنتّی، نمیگنجد. شفیعی كدكنی چنین به این ارتباط اشاره میکند: 

میکنند با زبان فرّخی سیستانی و با زبان سعدی شیرازی میتوان تجارب انسان معاصر را تصویر كرد به دلایل 

(. سیمین بهبهانی نیز بر این است 66: 4397كدكنی، )شفیعی« صددرصد علمی علم دلالت جدید در اشتباهند

ازهای جهان امروزین و طرز سخن دفتن امروزین منبع الهام شاعران باید طبیعت امروزین، جامعج امروزین، نی»كه: 

(. طریقی نیز منطبق با موضوع نو غزلش، كلمات نو و امروزین به كار برده و حضور 794: 4379)بهبهانی، « باشد

این كلمات در غزل طریقی همسو با مفاهیم، موضوعات و تجارب نوی است كه در غزل او منعکس شده است. علاوه 

ای را به شعر وارد میکند و همانطور كه فروغ نیز دفته ق با رویکرد خای شعر معاصر هر واههبر این طریقی منطب

من به دنیای اطرافم، بیه اشییای اطیرافم و آدمهیای اطیرافم و خطیوط اصیلی ایین دنییا نگیاه كیردم، آن »است: 

های تازه كه مربیوط بیه همیان دنییا را كیشف كیردم و وقتیی خواسیتم بگیویمش، دییدم كلمیه لازم دارم. كلمه

هیا را وارد كیردم. بیه مین چیه كیه ایین كلمیه هنوز مییشیود. ادیر مییترسییدم مییمیردم؛ امیا نترسییدم، كلمیه

(. نمیگوید كه این كلمه تا 499: 4377)نقیل از جلالیی،« اش مییکنییمشاعرانه نشده است، جان كه دارد شاعرانه

استفاه شده یا نه؟ آنچه ورود كلمات را به غزل او تجویز میکند مفاهیم و تجربیات جدید است. كنون در شعر 

ای زبانی خای طلب شک نیست كه هر مضمون و عاطفه»تجربیات و مفاهیم جدید نیز زبان نو و معاصر نیاز دارد و 
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معاصر به غزل طریقی هستیم. (. منطبق با این رویکرد شاهد هجوم كلمات 156: 4394)پورنامداریان، « میکند

كلمات علمی معاصر همچون هن، فضاپیما، نور ماورای بنفش، الکل رازی، ماهواره، كلمات خارجی همچون سیگار، 

ودكا، فندک، قهوه، فندک، كلمات بردرفته از زنددی شهری چون خط عابر پیاده، دكّه، دكان، و عناصر جدید 

باله با حضور خود در غزل او درایش سبکی او به نوجویی زبانی را به زنددی همچون بطری، تنُگ، قُلاب، سطل ز

 اثبات میرسانند.

در غزل طریقی اصطلاحات علمی معاصر حضوری چشمگیر دارند. این كلمات در دذشته كلمات علمی معاصر: 

اش را اثبات هاند و خای دورۀ معاصر میباشند. حضور این كلمات پیوند غزل طریقی با مفاهیم زمانوجود نداشته

 35)همان، « الکل رازی»(، 4347،33)طریقی، « نور ماورای بنفش»میکند. از جمله این كلمات علمی میتوان به 

)طریقی، « هن» (،49، 4346)طریقی،« شیمیایی/ مخزن هوا» (،43)همان،« بخش قلب» (،34)همان،« ریه»(، 17/ 

 ه كرد.( اشار75)همان،« فضاپیما»( و 54( و )همان،64: 4345

كلماتی كه رهاورد سبک زنددی جدیدند نیز در غزل كلمات مرتبط با عناصر جدید و ملزومات جدید زندگی: 

طریقی حضوری چشمگیر دارند و شاعر تجارب نو خود را در قالب این كلمات امروزین، عینیّت بخشیده و به 

: 4347( )طریقی، 45، خط عابر پیاده )همان،(4/ 9نودرایی زبانی دست یافته است. از جمله سلول انفرادی )همان، 

(، تنگ/ قلاب 44(، بطری )همان، 49(، شال )همان، 44(، دكان )همان،45(، سیگار )همان،45(، دكّه )همان،45

فندک )همان،  (،45تیر برق/ سیم )همان،  (،44(، چسب زخم )همان،69(، سطل زباله )همان، 44: 4347)طریقی،

(، 17شراب الکلی/ ودكا )همان، (،64دستی/ فندک/ كتری )همان، (، پیش65: 4346(، داز، یخچال )طریقی،65

 ( اشاره كرد.56(، پنکه/ ماهواره )همان، 71قهوه )همان، 

، )طریقی« روز زن»همچنین سبک زنددی امروزین و روابط حاكم در دنیای معاصر سبب شده است كلماتی چون 

« فرم»(، 54: 4346)طریقی،« اجاره / اداره»(،  31)همان،« برفیآدم» (،74)همان، « كارمند پیمانی»(، 35: 4347

( در شعر او حضور 456)همان،« پیام كوتاه» (،444: 4345)طریقی، « دانشکده»(، 56(، مالیات )همان،56)همان،

 داشته باشد.

از نودرایی سبکی ای نیز بعُدی دیگر حضور افعال معاصر و محاورهای و تركیبات فعلی معاصر: افعال محاوره

افعال رایج امروزی در زبان دذشته یا اصلاً كاربرد »طریقی در زبان غزل است. در توضیح افعال رایج امروزی اینکه: 

ها و زایشهای زبان امروزی محسوب میشود و اغلب محصول پیشرفت تمدن و صنعت چون از ساخته -نداشته است

بان نباشد به حکم غیرشاعرانه بودن، بندرت در ادب كهن به كار و یا ادر هم ساختج جدید ز -جهان امروز است

: 4345)پورنامداریان، « رفته است. افعالی مثل: قاب درفتن، تلفن زدن، نشت كردن، شماره درفتن، سفت كردن و...

363.) 

بان اعر را به زای و تركیبات فعلی معاصر كاربرد بسیاری دارد. این ویژدی نیز زبان شدر غزل طریقی افعال محاوره

و تركیبات فعلی « چرخیدن»، «پز دادن»، «پکیدن»ای همچون دفتاری معاصر نزدیک میسازد. افعال محاوره

بردرفته از زبان زندۀ روز در غزل او به دسترددی كاربرد مییابد و از لحاظ سبکی، زبان شعر او را به زبان معاصر 

)بیوقفه  «تیر كشیدن»امروزین كه در شعر او كاربرد دارد میتوان به نزدیک میسازد. از جمله افعال و تركیبات فعلی 

 1)همان،« كز كردن»(، 1)همان، « وقع نهادن»(، 1: 4347تیر میکشد از قلبش/ اما نمیشود نگران حتی( )طریقی، 

راه »(، 64)همان،« پز دادن»(، 47)همان، « وا كردن»(، 41)همان، « پُکیدن»(، 4: 4347)طریقی،« پلکیدن»(، 5و 

دور »(، 4)الف(: 4343)طریقی،« كنار كشیدن»(، 33: 4347)طریقی، « خیال كردن»(، 61)همان،« كج كردن
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پس دادن/ »(، 44-45)الف(: 4343)طریقی، « بو درفتن»(، 64)همان،« سر زدن»(، 4)همان،« زدن/ كار كشیدن

(، 64: 4346)طریقی،« پیامک زدن»(، 9)ب(: 4343)طریقی،« جا خوردن»(، 45)همان،« جا آوردن»، «رد كردن

)طریقی، « كوتاه آمدن»(، 49)همان، « آب كردن»(، 64)باز هم قلبم برای قلبها لک میزند( )همان، « لک زدن»

 ( اشاره كرد.65)همان، « پشتک زدن»، و «غش كردن»(، 36: 4347

عر ایات معاصر در شعر این شایکی دیگر از وجوه درایش طریقی به زبان معاصر، حضور پررنگ كنكنایات معاصر: 

درایند غالباً نه كنایات زندۀ پركاربرد در زبان عصر، بلکه كنایات كهنه و قاموسی را به كار است. شاعرانی كه كهنه

ها از امکانات زبان عصرشان اند در همج عرصهمیبرند؛ ولی شاعرانی كه زبان شعری خود را با زبان زمان پیوند زده

با استفاده از ظرفیت ادبی ابزار كنایه ارتباط بیشتر و آسانتری با »واقع بخشی از شعر معاصر سود میجویند. در 

المثل هم كمک بگیرد، شدت تأثیردذاری سرا علاوه بر كنایه از ضربمخاطب برقرار میسازد و چنانچه شاعر محاوره

(. بسامد كنایات معاصر و امروزین 634 :4154زاده تفتی و همکاران، )رفیع« كلام شاعر بسیار افزایش خواهد یافت

(، در مقایسه 476: 4394)كزازی، « كنایاتی است كه در زبان و در میان عموم مردم رواج دارد»یا كنایات زبانی كه 

اش به بهترین نحو با كنایات كهنه، در غزل طریقی بسیار زیاد است و شاعر در این مورد نیز از امکانات زبان زمانه

های ها و اندیشهده و خصلت دفتاری به زبان غزل خود بخشیده است. از این رهگذر او توانسته است تجربهاستفاده كر

اش در میان بگذارد و بواسطج كاربرد این كنایات ملموس، پل ارتباطی خود را هرچه بدیعتر و نغزتر با مخاطب زمانه

اربرد ادبی داشته باشند، كاربرد زبانی دارند و بین مخاطب و شعرش برقرار كند. این كنایات بیشتر از آن كه ك

)طریقی، « دست به دهان رسیدن»اند. كنایات زبانی همچون اش را تسهیل بخشیدهارتباط طریقی با اهل زمانه

دل به »(، 44: 4345/ طریقی، 9)همان: « كلاه دشاد بر سر رفتن»(، 7)همان: « خواب خردوشی»(، 5و  1: 4347

دیر نمک»(، 41)همان: « دیر شدننان خوردن و نمکدان شکستن/ نمک»(، 65/ 4: 4347 )طریقی،« دریا زدن

( )طریقی، 644/ 4، 4393)انوری، « بستن، تعطیل كردن»كنایه از « تخته كردن»(، 55: 4345)طریقی، « كردن

راه »امه است، ( كه از پركاربردترین كنایات در زبان ع35)الف(، 4343)طریقی، « شق القمر كردن»(، 45: 4347

(، 44)الف(: 4343)طریقی، « به دِل نشستن/ پهلو درفتن»(، كنایات 16: 4347)طریقی، « و چاه را از هم شناختن

: ج 4393است )انوری، « جنگ و نزاع دروغین و غیرواقعی برای فریب دادن دیگران»كه كنایه از « جنگ زردری»

« شیر كردن»(، 44)ب(، 4343)طریقی، « آتش ریختن اسفند بر روی»(، 44)الف(: 4343( )طریقی، 349/ 4

ناراحتی به خود راه »كک كسی نگزیدن كه كنایه از »(، 47)همان: « پشت دوش انداختن»(، 55: 4345)طریقی، 

( )طریقی، 4644: 6، ج 4393)انوری، « اعتنا بودنندادن یا نسبت به واقعه یا خبری كه میبایست متأثّر شد، بی

كنایات پركاربرد در غزل طریقیند كه مشخصترین ویژدیشان، زبانی بودن این كنایات است. این ( از 464: 4345

 كنایات بردرفته از زبان مردم بوده و ویژدی سبکی زبانی برای غزل طریقی به شمار میرود.

 

 سطح ادبی

و استعاره  یل تشبیهمسائل علم بیان از قب»بعُد دیگر برای شناخت سبک شاعر، سطح ادبی است. سطح ادبی شامل 

و سمبل و كنایه، مسائل بدیع معنوی از قبیل ایهام و تناسب و بطور كلیّ زبان ادبی اثر و انحرافهای هنری و 

هایی كه در شعر شاعر به كار میرود سمت و سوی ( میباشد. آرایه459: 4373)شمیسا، « خلاقیّت ادبی در زبان

هایی كه به كار میبندد تمایز و تشخّص مییابد. شاعری با آرایهبیان او را مشخص و مبرهن میکند و سبک هر 

اند؛ با های لفظی و معنوی در غزل او به كار رفتهطریقی در شعر خود از انواع صناعات ادبی استفاده كرده و آرایه
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« هتشبی»بندی نیست. از میان تصاویر شعری، ورزی و آرایهاینهمه درایش در غزل او به سمت و سوی صنعت

از دیگر تصاویر شعریند كه در غزل او حضور دارند. « تمثیل»و « استعاره»پركاربردترین تصویر در شعر اوست. 

هایی چون جناس و طریقی از بدیع لفظی و معنوی نیز در شعر خود سود جسته است. در این میان بسامد آرایه

 لمیحات او نیز بیشتر خاستگاه دینی و آیینی داشتهتلمیح بیشتر است. او از انواع جناس در شعر خود بهره برده و ت

النظیر، تکرار، طرد و عکس، و تضاد نیز آمیزی، مراعاتها همچون حسو كمتر اساطیری و حماسیند. دیگر آرایه

 های محدودی در غزل او دارند.نمونه

 

 تصاویر شعری

های خود و داه برای تجسمّ بخشیدن یشهبرای بیان اند»تشبیه از كارآمدترین صور خیال است. شاعران تشبیه: 

به صور ذهنی خویش به تشبیه و استعاره متوسل میشوند؛ زیرا تأثیر عاطفی مطلبی كه با تشبیه و استعاره بیان 

(. همچنین تشبیه 44: 4394مقدم، )علوی« های شاعر بهتر بیان میشودمیشود بیشتر است و از راه تشبیه اندیشه

آرایش و تزئین اندیشه است. این نقش از نقش نخست یعنی »و آرایش سخن است. تشبیه  خصلت تزئینی نیز دارد

پركاربردترین تصویر شعری در « تشبیه(. »44: 4395)فتوحی، « توضیح و تبیین اندیشه مهمتر و پركاربردتر است

شعر طریقی،  ت درغزل طریقی است و بیشتر خاصیت توضیحی و تبیینی در شعر او دارد. تصاویر و بخصوی تشبیها

شاملو بدنبال آفریدن نوعی شعر شهری است. البته او هم از كوهستان و جنگل و دریا »بیشتر شهریند. همانطور كه 

آورد و میخواهد او آنچه را كه در شهر هست ببیند و بدین ترتیب دامی دور نیست؛ ولی او شاعر را به شهر می

یما ایجاد شده بود. او شعر را به زنددی امروز نزدیکتر میکند و بردارد بسوی مدرن ساختن شعری كه بوسیلج ن

(. طریقی نیز بیشتر تصویردر زنددی شهری است 974: 6، ج 4374)براهنی،« زنددی شهری را تصویردری میکند

های مدرنیسم در غزل وی است؛ و غالباً تصاویری از زنددی شهری معاصر، خلق میکند. این ویژدی یکی از مؤلّفه

اند. او تصاویری ارائه میدهد كه برای انسان شهری قابل تجربه اكه زنددی شهری و مدرنیسم به هم پیوند خوردهچر

ای پر كوچه»درایی از مهمترین ویژدیهای تصاویر شهری اوست. مانند كردن زنددی به درایی و عینیتّاست. تجربه

روغ نیز پیش از او با الهام از زنددی شهری، زنددی تأثیر خاستگاه شهری در تصویرپردازی اوست. ف« از چم و خم

 ( مانند كرده بود.365: 4355)فرخزاد، « خیابان درازی كه هر روز زنی با زنبیل از آن میگذرد»را به 

 ای پر از چم و خم استكوچه

 
 یک مسیر صاف و ساده نیست 

 (45)همان،                                           

محیط اصلی صور خیال در شعر او، شهر و زنددی شهری است و این هم با زبان شعرش »مانند فروغ كه  طریقی نیز

بینی و صور خیال شعر او، شهری بینی مدرنش یعنی زبان شعر، جهانتناسب دارد و هم با جهان -زبان متن جامعه-

درایی است ره میزند. تأكید بر این تجربه(، تصویر را با تجارب انسان شهری د146: 4393)زرقانی، « و مدرن است...

 كه سبب میشود او زنددی را شبیه جادۀ سرراست و خط عابر پیاده نداند و آن را پرپیچ و خم بداند:

 زنددی شبیه جاده نیست

 
 خط عابر پیاده نیست 

 )همانجا(                                               

( نیز از زنددی شهری الهام 35: 4347)طریقی، « هوای خراب شهر»خود به شاعر در مانند كردن حال خراب 

و « كس در روز مدرسهكودكان بی»درفته یا با تأكید بر تجارب فردی و زنددی مدرن، تنهایی خود را به تنهایی 
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اساسی  ( مانند میکند. تصاویر ملموس شهری در بلاغت و رسایی كلام او نقش35)همان،« زنان بیوه در روز زن»

 اند:نیز بعنوان عناصری شهری در تصویرپردازی وارد شده« قطار»و « ایستگاه»دارند. 

 كس در روز مدرسهچون كودكان بی

 تو با نوید دویدن به ایستگاه چه كردی

 

 مثل زنان بیوه در روز زن بدم  

 كه من امید رسیدن به این قطار ندارم

 (35)همان،                                         

 نشینی و شیوۀ زنددی شهری نیست:تأثیر از اجارهنیز بی« خانج دربست»به « دل»مانند كردن 

 آنکه میگفت دلش خانج دربست من است

 
 ام!آنچنان دربدرم كرده كه حیران شده 

 (75)الف(: 4343)طریقی،                        

نیز از ملزومات زنددی مدرن شهریند كه در ابیات زیر شاعر با طرف تشبیه قرار دادن « بادبادک»و « خانهقهوه»

 این اجزا، تصاویری نو و مرتبط با زنددی معاصر ساخته است:

 در چارچوب آبی دنیا حیات ما

 
 خانه استیک لحظه استراحت در قهوه 

 (45)الف(، 4343)طریقی،                          

 زنددی بادبادكی رنگی است

 
 كه به یکباره میرود بر باد 

 (13: 4347)طریقی،                                 

( نیز ریشه در 4: 4346سلول تنگ سینج من، انفرادی است( )طریقی، )« سلول انفرادی»مانند كردن سینه به 

 ناصر زنددی معاصر دارد.درایش شاعر به خلق تصاویر با عناصر شهری و ع

طان یک خبر تازه عاشقی سر»مانند میشود؛ « سرطان»نیز با نگاهی نودرایانه و متأثّر از ویژدیهای زمان به « عشق»

 بیشتر« عشق»( كه ماهیّت آن برای بشر امروز شناخته شده است. با آنکه در دذشته 13: 4345)طریقی، « است

ب با شیوۀ زنددی دذشتگان مانند میشده ولی تصویر طریقی در این مورد و... متناس« عشقه/ پیچک»، «آتش»به 

 رنگ زمان و شهری دارد و مرتبط با تجارب انسان زمانه است.

( نیز در شعر طریقی، الهام از 444)عشق دانشکدۀ تجربج انسانهاست( )همان،« دانشکده»مانند شدن عشق به 

دانشکده و دانشگاه مرتبط با دنیای مدرن بوده و نشان از دید شخصی های نوظهور شهری معاصر وجود دارد. پدیده

 شاعر و تلاش او برای انتخاب عناصر معاصر در راستای نوجویی و بلاغت تصویر دارد.

اصر و دذر قطار از پل از عن« پل»و « قطار»اجزا و عناصر تشبیه بیت زیر نیز بردرفته از عناصر مدرن و معاصر است. 

ورۀ معاصر بوده و برای هر كسی قابل تجربه است و این قابلیّت تجربه و ملموس و عینی بودن بر بلاغت پرتکرار در د

 و رسایی تصویر میفزاید.

 همین كه دفت: قطاری به شکل زن هستم

 
 بدون سوت دذشت از پلی كه من هستم 

 (74)همان،                                           

باورهای عامه، باورهای مذهبی و طبیعت نیز عاملی دیگر در خلق تشبیهات نو در شعر عناصر ملموس حیات، 

 طریقی است؛ در بیت زیر:

 ا... دریزانمآن جن به پندار شما از هر چه بسممن 

 
 كه از انسان فراری دشتم و از متن قرآن سر درآوردم 

 (66: 4347)طریقی،                                
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باور عامیانه را كه جن با دفتن بسم الله فراری میشود منبع خلق تصویری نو كرده است. همچنین در بیت شاعر 

زیر از باوری مذهبی در خلق تصویری نو بهره برده و سختی و عذاب عاشقان در طول تمام سال را چون سختی و 

 عذاب ماه محرم در نزد شیعیان دانسته است:

 ریخته طرح تمام سال را، مثل محرم

 (54)الف(: 4343)طریقی،                       

 پرورددار عاشقان، جز چند عید نادهان 

نیز امری حسی و ملموس بوده و برای همه تجربه شده است. طریقی در بیت زیر با دقت در این « انتظار كودكانه»

 انتظار كودک برابر نهاده است:ویژدی ملموس حیات معاصر، تصویری نو خلق كرده و انتظار عاشق را با 

 با اینکه با اشاره به خشکیدن درخت

 من كیودكانه منتظر سیب هستم و

 

 آوریمی« امّا»های خود در بین وعده 

 آوری!هر شب دلم خوش است كه فردا می

 (45)الف(: 4343)طریقی،                         

ای ملموس برای شاعر، عامل نوآوری ( بعنوان پدیده69)ب(: 4343)طریقی، « اخمهای معلم دینی»در بیتی دیگر 

 در تصویر شده است.

طبیعت، خاستگاهی دیگر در نوآوری تصویری طریقی است و او برای حسی كردن احوال درون خود داه خود را به 

آفتاب »(، به 66ان، )هم« ای كه از دریا جدا دشتهقطره»، داه به «بذری رها»(، داه به 44: 4347)طریقی، « رود»

( و در شکوه به 73)همان،« باران»( و معشوق را به 73)الف(: 4343)طریقی، « كویر لوت»(، به 33)همان، « خزان

( مانند میکند و به این شکل طبیعت را بعنوان خاستگاهی در نوآوری تصویری 9)ب(: 4343)طریقی، « كوه سبلان»

 به كار میگیرد.

ای از تشبیه شاخه»است. تمثیل « تمثیل»ز دیگر تصاویر شعری رایج در شعر طریقی، اتمثیل )اسلوب معادله(: 

« است و از همین رهگذر است كه عنوان تشبیه تمثیلی هم در كتابهای بلاغت فراوان دیده میشود

شاعر نخست مطلبی را از هر باب و در هر موضوع كه بخواهد دعوی »(. در تمثیل: 79-77: 4395كدكنی،)شفیعی

آورد كه از پس بداهت در معنی میتواند مانند دلیلی، دعوی او را ثابت و مبرهن نماید یا میکند و سپس مثالی می

هم « اسلوب معادله(. »534: 4346)صفا، « علّت آن را آشکار سازد و یا بعنوان نظیر و عدیل آن دعوی تلقی شود

كه محور خصایص سبک -در معنای دقیق آن » آید. شفیعی در این مورد مینویسد:نوعی تمثیل به حساب می

میتواند در شکل معادلج دو جمله مورد بررسی قرار دیرد و تقریباً مجموعج آنچه متأخرین بدان تمثیل  -هندی است

وجود دارد و شاعر در  -دو مصراع-ای است كه بلحاظ نوعی شباهت، میان دو سوی بیت اند، معادلهاطلاق كرده

وید و در مصراع دوم چیزی دیگر، اما دو سوی این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به مصراع اول چیزی میگ

یکدیگرند و شاید برای جلودیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه را كه قدما تمثیل یا تشبیه 

مثیل نیز در شعر غلامرضا طریقی (. ت95-91: 4395كدكنی،)شفیعی« اند از قلمرو تعریف خارج كنیمتمثیل خوانده

اند كاربرد قابل توجّهی دارد؛ تمثیل در غزل معاصر در شعر فاضل نظری و شاعرانی كه متأثّر از سبک هندی بوده

بسامد زیادی دارد. طریقی این آرایه را بیشتر استفاده كرده است. در بیت ذیل ققنوس و بیباكی از شرر مرگ با 

 فراموشی برابر نهاده شده است: خاطر سوخته و نداشتن بیم

 جان ققنوسان را از شرر مرگ چه باک

 
 خاطر سوخته را بیم فراموشی نیست 

 (7: 4347)طریقی،                                   
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های سربی انسانها و نماندن جایی برای عشق در آن، به نماندن جایی برای دذر همچنین در تمثیلی زیبا، سینه

 های پرشده از آهن، مانند میشود.راه رود در در

 های سربی انسانهاجایی برای عشق نمیماند در سینه

 
 های پرشده از آهنجایی برای رود نمیماند در راه 

 (61)همان،                                           

 است. او بر این است كه در هنگام در بیت زیر نیز شاعر با الهام از تجارب ملموس زنددی، تمثیلی هنری خلق كرده

هوس، حال و او یار یکی نیست؛ همانطور كه به موقع افطار نیز حال همگان یکسان نیست و هر كس منطبق با 

 شرایط، حالی دیگردونه دارد:

 حال همه در لحظج افطار یکی نیست  هنگام هوس وضع من و یار یکی نیست

 (36)همان،                                               

رابطج دریای طوفانی و مواّج و بركج آرام نیز در عدم سنخیّت به رابطج برف و استوا مانند میشود؛ تمثیل و 

 بخشی بوده است:سازی در خدمت ایضاح مطلب، تجسمّ و عینیّتمعادله

 دریا كجا و بركج آرام ما كجا؟

 

 ای برف باكره تو كجا؟ استوا كجا؟ 

 (55)ب(، 4343)طریقی،                       

بخشی به كلام را داشته است. او بر این است كه دندانش همین كه در بیت زیر نیز شاعر با تمثیل، قصد عینیّت

 درآمده، خراب شده؛ همانطور كه تصویر بد وقتی بزرگ میشود تار میگردد:

 دندان ما همین كه درآمد خراب شد

 

 كه شد تار میشود تصویر بد بزرگ 

 (67: 4346)طریقی،                                      

 ای كه شاعر ساخته، مضمون عینیّت یافته است:در بیت زیر نیز با اسلوب معادله

 جانتن آتشتن من در پی آن آب

 

 پشتی است كه دنبال شهاب افتادهلاک 

 (64)همان،                                    

توسّل جستن به »های طریقی نشانگر این است كه شاعر از كاركرد تمثیل كه های تمثیلات و اسلوب معادلهنمونه

به بهترین نحو  (39: 4394)شیری، « ای برای استدلالگری استاستنادات و استشهادات روایی و عینی و خاطره

 سود برده است.

غزل طریقی است؛ كاربرد استعاره در غزل طریقی در قیاس با تشبیه، استعاره نیز از تصاویر كاربردی در استعاره: 

درایی به هم آمیخته است؛ هم استعاراتی كه الهام درفته از خیلی كمتر است. در استعارات طریقی نودرایی و سنتّ

 اند.های مدرنند در شعر او دیده میشوند و هم استعاراتی كه در دذشته كاربرد داشتهعناصر و پدیده

ای نو و مرتبط با در بیت زیر استعاره از جایی تنگ و ظلمانی و غیر قابل تحمّل است و پدیده« سلول انفرادی»

 ویژدیهای زمانج معاصر است:

 مرا اسیر جهان بدون عشق نکن

 

 جزای مهر تو سلول انفرادی نیست 

 (9: 4347)طریقی،                                   

 استعاره از شراب است كه در شعر سنتّی پركاربرد بوده است.نیز « آتش جامد»

 اشچشم نه اطلسی از آب كه در هر كره

 حیف از آن آتش جامد كه به دستور عسس

 

 عکسی از دریا در ماه مذاب افتاده 

 جرم ناكرده به زندان نقاب افتاده

 (64: 4347)طریقی،                                 
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و به موقع خشم، « آب»است. تن معشوق در نرمی و لطافت چون « معشوق»نیز استعاره از « جانآتشتن آب»

 است. شاعر در این تركیب استعاری، تناسبها و تضادها را در هم تنیده است.« آتش»همچون 

 جانتن آتشتن من در پی آن آب

 

 پشتی است كه دنبال شهاب افتادهلاک 

 (64)همان،                                       

اند، میباشد. كسانی كه طالب عشق دان افکندهدرایان و آنان كه عشق را به زبالهنیز استعاره از شهوت« هاتفاله»

 اند:پاک نیستند و عشق را تعریف به اروتیسم كرده

 هادردا كه سیب عشق به دست تفاله

 

 هاافتاده است در كف سطل زباله 

 (69)همان،                                     

هم در  «قلب»و « ابر»به كار رفته كه تصویری نو و جدید است؛ تشابه « قلب»برای « ابر فشرده»استعارۀ زیبای 

 شکل ظاهری میتواند باشد و هم دریج ابر و قلب؛

 وقتی خدا مرا از شیشه آفرید

 ابری كه سالهاست در حال بارش است

 

 ایام دذاشت ابر فشردهسینهدر  

 ایدر حال بارش است سی سال و خرده

 (67)الف(، 4343)طریقی،                          

است كه داستان سختیها و دشواریهاست؛ عشق همانطور كه در « عشق»نیز استعاره از داستان « قصج پرحادثه»

 ( در غزل طریقی نیز قصج پرحادثه است:44، بیت 4)مثنوی معنوی، دفتر « حدیث راه پرخون میکند»شعر سنتّی 

 تا در این قصج پرحادثه حاضر باشم قسمت این بود كه من با تو معاصر باشم     

 (64)الف(، 4343)طریقی،

 از ملایمات مستعارعنه میباشد:« قسمت آخر»مانند شده است و « سریال»در بیت زیر نیز عشق به 

 قسمتها دردم این است كه باید پس از این

 
 سالها منتظر قسمت آخر باشم 

 (35)همان،                                           

ای از چشم است و در اشعار شاعران دذشته چشم معشوق را بسیار به جام شراب ای كلیشهنیز استعاره« جام»

 اند:مانند كرده

 رقصان عبادت میکنم تا میخورم از جام ِ تو

 

 ن هم می و هم آب زمزم ریخته!جامی كه در آ 

 (56)همان،                                                 

 

ها و قفلهایی را نیز طریقی استعاره از دنیا قرار داده است بسبب سختیها و مشکلات و دره« قفس صدهزار قفل»

 كه آدمی با آن روبروست.

 ایم از این قفسِ صدهزار قفلما خسته

 

 و كدورت و غربت بهانه استدلتنگی  

 (44-45)الف(، 4343)طریقی،                      

 در ادب سنتّی بارها استعاره از معشوق، قرار درفته است.« ماه»نیز استعاره از معشوق است. « قری ماه»

 های مهره و مربعات روز و شبستاره

 

 ام دوباره روبروی قری ماه، من!نشسته 

 (45)ب(، 4343)طریقی،                    

 درصد كاربرد تشبیه، استعاره و تمثیل )اسلوب معادله( در غزل طریقی به شرح زیر است:
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انواع 

 تصویر

 تمثیل )اسلوب معادله( استعاره تشبیه

درصد 

 كاربرد

 درصد 44/4 درصد 33/47 درصد 74

 

 بدیع لفظی و معنوی
درا نیست؛ با این حال شعرش خالی از صناعات لفظی و معنوی شاعری صنعتطریقی همانطور كه اشاره رفت 

 آمیزی در شعر او به كار رفته است.نیست و صناعاتی چون جناس و حس

را میتوان پركاربردترین صنعت بدیع لفظی در شعر طریقی دانست. جناس خط « جناس»جناس و انواع آن: 

جناس زائد، جناس اشتقاق، شبه اشتقاق، جناس تام و... در غزل )تصحیف(، جناس قلب، جناس ناقص اختلافی، 

او كاربرد دارند. او هنرمندانه از جناس در بیت زیر استفاده كرده و جناس خط )جنگ/ چنگ( و قلب )جنگ/ دنج( 

 ارتباط با صدای زدن و شکستن كهآرایی كرده كه بیواج« گ»و تکرار را در بیت آورده است؛ همچنین با تکرار 

 مضمون بیت نیز هست نمیباشد.

 به وعده دفت كه من دنج مفت چنگ توام

 

 ولی مقدمج جنگ چنگ دندان شد 

 (47: 4347)طریقی،                                          

ن خلق كرده. همچنی« جناس زائد« »تب/ تاب»، «جناس ناقص اختلافی« »درخت/ بخت»در بیت زیر نیز شاعر بین 

 نوعی ایهام نهفته است كه مد نظر شاعر بوده است:« تاب»نیز در جزو « تاب خوردن»و « بیتاب»بین 

 بیتابم آنچنان كه به روی درخت بخت

 

 عمری است در نهایت تب، تاب میخورم 

 (44)همان،                                         

ۀ تداعیگر واه« میله»در كنار « میِل»كرده و همچنین ، جناس زائد خلق «میل/ میله»در بیت زیر نیز شاعر بین 

 درایی آشکار و ایجاد تداعیهای مختلف روشن است.نیز هست و صنعت« سیخ فلزی، میلج فلزی»در معنای « میل»

 پرندۀ قفسم من كه چند ثانیه هر روز

 

 به میل میله پریدم ولی ادامه ندادم 

 (67همان، )                                       

نیز جناس زائد خلق كرده است؛ جادوی مجاورت كه نوعی جناس است « زال /زالزالک»و « زمان/ زمانه»شاعر بین 

كه هیچ تناسب معنایی با هم ندارند، در كنار هم قرار بگیرند و ویژدی آوایی « زالزالک»و « زال»سبب شده است 

ی كنار هم نشستن كلمات از پشتوانج عقل»ادوی مجاورت را كه بر معنا تفوّق یافته است. شفیعی كدكنی این نوع ج

 (.414: 4344كدكنی، )ر.ک. شفیعی« و منطقی برخودار نیست، جادوی مجاورت ساحرانه مینامد

 باری زمان زمانج مردان كوچک است

 

 خوار زال فقط زال زالک استمیراث 

 (63: 4346)طریقی،                                 

( /خورد / خوراک 35: 4347)طریقی، « )جناس ناقص اختلافی(« بدن/ بدم»در ابیات دیگری نیز جناسهای او 

(، جناس تام )قرار/ قرار( 67: 4346( )طریقی،36)جناس اشتقاق(، كفتر/ كفتار )جناس زائد/ شبه اشتقاق( )همان، 

شت، دومی بخش و سکشن در فیلم( (/ قسمت/ قسمت )اولی تقدیر و سرنو35: 4347)تصمیم و آرامش( )طریقی،

(، دذشت/ دذشت )اول در معنای عفو و بخشش/ دومی در معنای رد شدن( 35)الف(، 4343)جناس تام( )طریقی، 

(، بگذار/ 74)الف(، 4343(، سوخته/ ساخته )جناس ناقص اختلافی( )طریقی، 33: 4346)جناس تام( )طریقی، 



 453-474 صص ،41 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 444

 

(، تازیان/ تازیانه )جناس 76: 4345ناس ناقص اختلافی( )طریقی، (، هم/ همه )ج94بگذر )جناس زائد( )همان، 

(، قلب/ قبل )جناس قلب( 47: 4345(، نیش/نوش )جناس ناقص اختلافی( )طریقی، 46: 4346زائد( )طریقی، 

 ( را به كار برده است.74(، جار/ جارو )جناس زائد( )همان، 64: 4346)طریقی، 

توان دفت كه پركاربردترین جناسها در غزلیات او جناس زائد و ناقص و با مطالعه در جناسهای غزل طریقی می

 اشتقاق و جناس قلب میباشد.كاربردترینها جناسهای خط، اشتقاق، شبهكم

 

انواع 

 جناس

جناس 

 زائد

جناس ناقص 

 اختلافی

جناس  جناس خط جناس قلب جناس تام

 اشتقاق

جناس 

 اشتقاقشبه

درصد 

 كاربرد

95/16 

 درصد

 69/41 درصد 44

 درصد

 74/1 درصد 56/4

 درصد

74/1 

 درصد

74/1 

 درصد

 

آن است كه متکلمّ »های پركاربرد در غزل طریقی است. تلمیح در اصطلاح ادبیات: از دیگر آرایه« تلمیح»تلمیح: 

شعری ای معروف یا مثلی مشهور، بطوری كه معنی مقصود را قوتّ دهد و داه به در نظم یا نثر اشاره نماید به قصهّ

(. ویژدی غالب در تلمیحات طریقی، غلبج تلمیحات دینی و 447: 4377العلماء دركانی، )شمس« اشاره نماید

مذهبی است و در موارد اندكی تلمیح به اساطیر شاهنامه نیز دیده میشود. ویژدی مهم دیگری كه در تلمیحات 

رایی ایران، چندان مورد توجّه نبوده است. طریقی وجود دارد حضور تلمیحات آیینی شیعه است كه در سنّت غزلس

طریقی در غالب موارد با كاربرد تلمیحات سعی داشته است از حافظج جمعی تاریخی در جهت عینیّت بخشیدن به 

احوال درون خود بهره ببرد. در بیت زیر شاعر با تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( و انداخته شدن او توسط 

 ا، حال خود را عینیّت میبخشد:مادرش در آب و عزلت بود

 مثل موسی در دل یک رود با هیاهو راه بگشایم

 

 نشین باشممثل بودا در ته یک باغ عارفی عزلت 

 (64: 4347)طریقی،                                   

پیامبر اكرم كه از معجزات « شق القمر»(، 59)ب(، 4343داستانهای دیگر قرآنی: قصّج حضرت یوسف )ع( )طریقی، 

(، 13(، داستان هابیل و قابیل و كشته شدن هابیل به دست قابیل )همان، 35)الف(، 4343)ی( بوده )طریقی،

(، داستان حضرت یوسف و حسادت برادرانش 44: 4346داستان پسر نوح كه به او ایمان نیاورد و غرق شد )طریقی، 

( نیز از داستانهای قرآنی است كه در 45: 4346ی، (، و عمر طولانی حضرت نوح )طریق46)الف(، 4343)طریقی،

 غزل طریقی مورد تلمیح قرار درفته است.

 من حاصل تلاقی هابیل و یوسفم

 

 یک در میان به چاله و چاه برادرم 

 (14)همان،                                            

كشیدن خانج حضرت علی )ع( و زهرا )س( و ماجرای به آتش »در شعر طریقی به وقایع تاریخ شیعه همچون 

 اشاره شده است:« شکستن در و ضرب و جرح حضرت فاطمه زهرا )س(

 زهرا و علی... نه! تنها نه فقط خانج

 

 هر خانه كه با عشق درآمیخت درش سوخت 

 (44)الف(، 4343)طریقی،                                

البلاغه مورد اشاره قرار كه بارها در نهج« ( در حمله به شام و لشگر معاویهجوییهای سپاهیان حضرت علی )عبهانه»

 درفته:



 447/ شناسی غزلهای غلامرضا طریقیبررسی و تحلیل سبک

 

 غیر از من و علی احدی آرزوی مرگ

 

 لیاقتی لشگرش نکرداز شرم بی 

 (44: 4346)طریقی،                                   

 اشاره شده است و از تلمیحات شیعی است:مالک اشتر و زخم چشم او نیز داستانی است كه در كتب مختلف به آن 

 میدانمبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه 

 

 م شدییم چشمی مالک اشتر نخواهییكه با هر زخ 

 (94)الف(، 4343)طریقی،                             

 «:كمانگیرآرش »در چندین مورد نیز طریقی تلمیح به داستانهای شاهنامه داشته است. داستان 

 اعتنا به خصم كه بیرون خانه استبی

 

 آرش كنار تیر و كمان ایستاده است 

 (49)همان،                                              

 رستم دارد:« هفت خوان»در بیت زیر نیز شاعر تلمیحی به 

 خوان نهان شدی و در مسیر آندر هفت 

 

 مبنای استقامت ما انتظار شد 

 (63)ب(، 4343)طریقی،                            

با مطالعج تلمیحات در شعر طریقی میتوان دفت پركاربردترین تلمیحات در غزل او تلمیحات قرآنیند. مشخصترین 

 ممیزه نیز در این حوزه كاربرد تلمیحات آیینی شیعی است.

 

 تلمیحات حماسی تلمیحات آیینی شیعی تلمیحات قرآنی انواع تلمیح

درصد 

 كاربرد

 درصد 3/43 درصد 65 درصد 4/44

 

در شعر « مردم»پردازی با واهۀ هایی در شعر طریقی دارد؛ ایهامایهام از دیگر صناعات ادبی است كه نمونهایهام: 

های زیبایی از ایهام با این كلمه را خلق كرده است. در بیت زیر نیز طریقی، حافظ بسیار كاربرد داشته و او نمونه

 انسانها، مردمان( به كار برده و ایهامی زیبا و هنری ساخته است: -6مردمک چشم و -4واهۀ مردم را در دو معنا )

 چگونه میشود از مردم خمار نگفت

 

 ولی هزار رقییییم دیدۀ خمار كشید؟ 

 (45)الف(، 4343)طریقی،                                 

دل در بازی فوتبال(  -6مثل دل شدن )كنایه از لطافت و نرمی و -4معنا )نیز در بیت زیر در دو « دل شدن»

 میباشد.

 شدی و نتیجه در این رقابت سخت« دل»تو 

 

 میان هر دو جهان، باز هم برابر شد 

 (44)ب(، 4343)طریقی،                         

، هم خود میش و هم «درگ»در كنار « شمی»خلق كرده است. او با كاربرد « ایهام تناسب»در بیت زیر نیز شاعر 

 رنگ میشی چشم را تداعی كرده است.

 آموز خود كردینه فقط قابیل عاشق را درگ دست

 

 چشمهای میشیت حتی دردها را هارتر كردند 

 (13)الف(، 4343)طریقی،                             

 (91: 4345( )طریقی، 43النظیر و تناسب )همان، (، مراعات69: 4347آمیزی )طریقی ها همچون حسدیگر آرایه

(، طرد و عکس 61( )همان: 66: 4347(، پارادوكس )طریقی، 44)الف(، 4343)طریقی، (39: 4347)طریقی،
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های نادری در ( نیز نمونه46)الف(، 4343( و تضاد )طریقی، 64)ب(، 4343( )طریقی،94)الف(، 4343)طریقی،

 شعر طریقی دارند.

 سطح فکری
مون غالب در شعر طریقی نیز همچون دیگر غزلسرایان معاصر، عشق است. عشق در غزل طریقی، عشقی زمینی مض

 و مجازی است؛ او عشق زمینی را بردزیده و به عشق آسمانی چندان اعتقادی ندارد:

 ای نه چنین نه چنان در دل من هم چنان

 

 عشق زمینی بمان عشق هوایی هواست 

 (54: 4346)طریقی،                                 

ای و عرفانی دذشته نیست؛ عشقی آسمانی، ذهنی، اسطوره»او عشق را از آسمان به زمین آورده و عشق در غزل او 

(؛ اما عشقی مبتذل نیست و او خود عشقی را كه به ابتذال 34: 4395لی، )حسن« جایی استزمانی و همینهمین

و بیان واقعی آنچه در روابط و حالات عاشقانه « نماییواقع»و « دراییواقع»نمیدارد. دراییده و خیابانی باشد خوش 

درایی سنّتی دور میکند. طریقی نیز همچون منزوی بوده خصلتی امروزین به غزل او میبخشد و غزلش را از كلیّ

ای ( از عشق كلیشه154: 4345)منزوی، « دیگر برای دم زدن از عشق باید زبانی دیگر اندیشید...»كه معتقد بود 

ورزی، طالب و تقلیدی و مبتنی بر سنّت غزلسرایی، خسته و بیزار بوده و طرحی نو و مبتنی بر واقع را در عشق

است. او بر این است كه سریال عشق مجنون، قرنهاست كه او و امثال او را به خود مشغول داشته است و این شیوۀ 

ه و مبتنی بر واقعیت نیست. او رابطج عاشقانه را دوطرفه میپسندد و بر این ورزی، خواب و خیالی بیش نبودعشق

طرفه نیست. میتوان دفت طریقی نیز به تأسیّ از منزوی، زلیخا است كه عشق، عصیان زلیخا )معشوق( است و تک

وقانی چون اند میپسندد و معشو برخی دیگر از معاشیق فارسی چون رودابه و ویس را كه جسارت كنشمندی داشته

هر سه ]ویس، زلیخا، رودابه[ در مقابل آن »پور دربارۀ رویکرد منزوی مینویسد: لیلی و شیرین را نمیپسندد. بهرام

سه زن دیگر ]لیلا، شیرین، وامق[، نقشی فعّال و كنشمند دارند. شور شیدایی رودابه به وصال با زال ختم میشود، 

میدهد. زلیخا نیز عاشقانه به یوسف كیش مهر میورزد و این همان است  ویس پاكباز نیز فقط به وصال با رامین تن

 (. طریقی در این مورد میسراید:495: 4345پور، )بهرام« كه منزوی میخواهد

 تییا كی از یوسف و آن پیرزن تییییردامن

 تا كی انکار كنم عشق زلیخایی را

 بیگمان لایق یک قطره لجن خواهم شد

 مجنون برداشت كه ای نیستعشق آن جغجغه

 

 قصه سر هم بکنم تا تو بخوابی با من 

 تیا مجوز بستانید غزلم الزامن

 ادر انکیار كنم هیبت دریا را من

 «من»تا كه سردیرم شود با زدنََش صدها 

 

 

 

 

 چند قرن است به عشق سریال مجنون

 ای كه از قصج تو این همه انسان خوابند

 حُسن یوسف!عشق، عصیان زلیخاست نه! 

 

 غرق در خواب و خیالند همه، حتی من 

 داوری كو؟ كه بگوید تو محقیّ یا من؟

 ای بیش نبود آنچه تو دفتی با من!قصّه

 (57-54: 4345)طریقی،                                    

 

 

 است به غزلش وارد میکند ورا كه یکی از مهمترین ویژدیهای غزل نو « كنشمندی معشوق»به این شکل، طریقی 

عشق را میلی باطنی میداند كه دوطرفه است و عاشق و معشوق هر دو آن را نثار هم میکنند نه اینکه مثل غزل 

استفاده از »اند، سنتّی، عشق یکطرفه باشد. در غزل طریقی نیز آنچنان كه در مورد غزل نو و ویژدیهای آن دفته



 444/ شناسی غزلهای غلامرضا طریقیبررسی و تحلیل سبک

 

( 435: 4344)محمدی و بشیری، « و بطور كلیّ آنچه قابل درک است های ملموس زنددی و اجتماعیتجربه

 انعکاس یافته است.

طریقی مخالف عشق افلاطونی غزل سنتّی است؛ عشقهای خیابانی نگرش منفی به عشقهای خیابانی امروزی: 

و این  درا نمیپسندد، عشقهایی كه بر پایج شهوت و اروتیسم شکل میگیرد. این نوع عشق و عاشقی را مینکوه

اند. ارج و بیمقدارند و معنای واقعی عشق را درک نکردههایی میداند كه بیعاشقان و معشوقان را كودكان و تفاله

 هاست:از منظر شاعر همج این عشقهای دروغین به فساد و تباهی ختم میشود و پایان راه، كوچج تنگ كشاله

 هادردا كه سیب عشق به دست تفاله

 ته شد حرمت شراباز بس به خاک ریخ

 حافظ كجاست تا عوض شیر بشنود

 در هفت شهر عشق تمام مسیرها

 جای سلام كام به هم میدهند و یار

 

 هاافتاده است در كف سطل زباله 

 هاخون میخورند در كف مستان پیاله

 هاسالهبوی شراب از دهن هفت

 ها...خم میشود به كوچج تنگ كشاله

 هالهدر تخت خواب میکند از عشق نا

 (69: 4347)طریقی،                                            

 

 

 

 

شده بیابد؛ از منظر او عشق پاک همین ویژدی عشقهای امروزین است كه سبب میشود او دوران اوج عشق را تمام

 و مقدّس است و نباید بازیچج دست هوسبازان دردد:

 شویم چونمقرون به صرفه نیست كه عاشق 

 

 دوران اوج عشق به پایان رسیده است 

 (65: 4345)طریقی،                                   

در مورد عشق از خصائص مهم غزل طریقی است؛ او ساده و صمیمی آنچه را بین او و  سراییواقعگرایی و وقوع

 الب كلمات، عینیت میبخشد.معشوق میگذرد منطبق با واقع بیان میکند و حسیّات درونی خود را در ق

 نه نگاه هیز دارم نه جسارت جوانی

 نه جسارتی كه یک روز بپرسم از تو نامی

 چینیم راعطش زمینیم را تب بوسه

 به تبسّمی لبم را به تو دادم و ندیدی

 به سرم زده برایت غزلی بگویم اما

 

 كه لبی بخواهم از تو به زبان بیزبانی 

 ه تو نشانینه شجاعتی كه یک شب بدهم ب

 ای بگویم به دو چشم آسمانی؟به چه حیله

 چه كنم؟ نگفته بودم سخنی به این عیانی

 دودلم كه میگذاری به حساب مهربانی

 (34: 4347)طریقی،                                   

 

 

 

 

ن در مركز ای« چشمان معشوق»است؛  نیز توصیفی كه طریقی از رابطج عاشقانه دارد، نو و بدیع« اقلیما»در غزل 

 تفاوت بیان و نگاه« آن حرامیهای لامذهب»و « چه نامردند»توصیف قرار میگیرند و با تعابیر عامیانه و خودمانیِ 

رنگ »درایی و واقعگرایی معشوق با توصیف چشمان معشوق به خود را با دذشتگان به نمایش میگذارد. عینیّت

ای وجوه زیبایی معشوق دذر كرده و با تکیه بر شاعر از توصیف و تصویر كلیشه تقویت میشود؛ چراكه« میشی

 تجارب فردی سروده است:

 چشمهای تو چه نامردند!« اقلیما»دختر ابلیس 

 هم شریک قسمت هابیل، هم شریک جرم قابیلند

 آموز خود كردیدستعاشق را درگ نه فقط قابیل 
 عین شیطانندای آنند چشمهایت ای این، لحظهلحظه

 داستان كهنج كینه، كینج ابلیس از انسان

 آن حرامیهای لامذهب بر سر انسان چه آوردند؟ 

 بارها چشمان شیطان نیز پیش چشمانت كم آوردند

 چشمهای میشیت حتی دردها را هارتر كردند

 در زمان وسوسه خونگرم، در زمان مرگ خونسردند

 تر كردندنگ بود و چشمهای تو متن آن را سادهد
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 قاتل زیبای جدّ من! ای عروس وحشی آدم!

 

 شاعران یک عمر دنبال قاتلی همچون تو میگردند 

 (66-64: 4345)طریقی،                                 

نمیشود  دو است؛ او چندان وارد جزئیات رابطج عاشقانهطریقی با اینکه در عشق و رابطج عاشقانه واقعگراست، كلیّ

المثل منزوی در شعر خود آورده است. همچنین و رابطج خصوصی خود با معشوق را روایت نمیکند؛ آنچنان كه فی

آنکه تنش، تن معشوق را لمس كرده باشد، او كمتر به اروتیسم توجّه نشان میدهد و در بند عشق سیاه نیست. او بی

 نفس معشوق است. هر نخ پیراهنش بوی معشوق را میدهد و نفسش معطر به

 درچه تنت را هنوز لمس نکرده تنم

 در رگ من جای خون میدود اكنون جنون

 ام سوختند، هم همه را سوختمهم، همه

 در خودم آتش زدم غافل از اینکه كنون

 فاصلج عشق و مرگ، طی شده با پای من

 از من مپرس« كیستی؟»پشت در دوستی 

 

 بوی تو را میدهد هر نخ پیراهنم 

 معطّر به توست، هرچه نفس میزنم چون كه

 خرمن در آتشم، آتش در خرمنم

 من توام و اوفتاد خون تو بر دردنم

 در نپذیری تو نیست طاقت بردشتنم

 «منم»پیش تو من كیستم؟ تا كه بگویم 

 (73-76: 4345)طریقی،                                 

 

 

 

 

 

دویی را در شعر طریقی میتوان یافت؛ او رابطه را منطبق با واقعیّت به تصویر میکشد و غزلش همواره ردپّایی از وقوع

 از تعارفات عاشقانه، بری است.

 نگو دلواپسم هستی كه چشمت زیر دوشم دفت

 

 از مادر نخواهم شدشقتر عاۀ برایت دای 

 (45)الف(، 4343)طریقی،                          

ای و تکراری كه از طرف غزلپردازان سنّتگرا از معشوق ارائه شده است، طریقی نگرشی نو كلیشهبرخلاف توصیفات 

شناسی جدید و منطبق بر دید عینی از ویژدیهای معشوق میگوید در این زمینه ارائه میدهد و با تصاویر نو و جمال

« ایمان شاعر»تر و ظریفتر از شکننده در شعر او به تُردی، شناخته میشود و« ساق معشوق»و او را توصیف میکند. 

كننددی و دریزان بودنش نیز چون امواج خزر و شکوه سبلان، توصیف میشود و لبان سرخ است. زیبایی و خیره

 مانند میشود كه خصلت كُشنددی دارد:« مربایی»معشوق، در سرخی به 

 جا میخورد از تردی ساق تو پرنده

 دریزیچشم« خزر»هم، چون كف امواج 

 ستمیخواست مرا مرگ دهد آنکه نهاده

 

 ایمان منی سست و ظریف و شکننده 

 كنندهخیره« سبلان»هم مثل شکوه 

 بر خوان لبان تو، مربای كشنده

 (4و  9)الف(، 4343)طریقی،                              

 

 

توصیفی جزئی از زیباییهای معشوق پوست شفاف و ردهای معشوق و نمایان بودن آنها به سبب ظرافت پوست او، 

 است:

 چون رشتج ابریشم قالیچج شرقیست

 غیر از تو كه یک شاخه دل بین دو سیبی

 لبهای تو اندوختج آب حیات است

 ای قصّج موعود هزار و یکمین شب

 افسوس كه چون اشک توان دذرم نیست

 

 بر پوست شفاف تو ردهای خزنده 

 دهنده؟چشم چه كسی دیده دل میوه

 اسراف نکن این همه در مصرف خنده

 مشتاق تو هستند هزاران شنونده

 از دونج سرخ تو پل دریه و خنده

 (4و  9)الف(،4343)طریقی،                            
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سنتّی ای از معشوق غزل توصیفات و تصاویر زیر از معشوق نیز نو و جدید و مبتنی بر واقعند و با توصیفات كلیشه

شناسی معشوق است. چشمها، سبزرنگ و چون زیتونی در بسیار متفاوت هستند و نشان نگرش نو شاعر به جمال

ها همچون سیبی سرخ و لبها به تمشکی بر چینی صورت )صورت نیز در سفیدی به كاسه توصیف میشود؛ سینه

 چینی مانند میشود(.

 یها سیب سرخ در سینچشم زیتون سبز در كاسه، سینه

 لب میان سفیدی صورت، چون تمشکییی نهاده بر چینییی

 سرخ یا سبز؟ سبز یا قرمز؟ ترش یا تلخ؟ تلخ یا شیرین؟

 تو خودت جای من ادر باشی ابتدا از كدام میچینی؟

 با نگاهی، تبسمی، حرفی، دربیاور مرا از این تردید

 ای نگاهت محصلّ شیطان، اخمهایت معلیمّ دینی

 است، روی سیمی سفید، با این وصف هر لبت یک كبوتر سرخ

 خنده یعنی صعود بالایی، همزمان با سقوط پایینی

 میشوی یک پری دریایی از دل آب ادر كه برخیزی

 میشوی یک صدف پر از دوهر روی شنها ادر كه بنشینی

 هویتی هستمتو، هستی بیهرچه هستی بمان كه من بی 

 (46-43: 4345)طریقی،   سنگینیمثل ماهییییی بدون زیبایی، مثل سنگی بدون 

واقعگرایی و بیان واقعی حالات عاشقانه در ابیات زیر نیز آشکار است؛ شاعر ناامید و مأیوس از روابط عاشقانج قبلی، 

ماحصل عشق جدید خود را نیز جز ناكامی نمیداند و بر این است كه او نیز تسکین دردش نشده و فقط آرامش 

پیشین را برهم میریزد. او به این شکل ملموس و واقعی، رابطج عاشقانه را توصیف حاصل از فراموشی معشوقان 

 میکند:

 تو هم درد مرا تسکین نخواهی داد میدانم

 های آشناییمانعلیرغم تمام لحظه
 و حتی میرسد روزی كه وقتی صحبت از من شد

 های من كه من این زودرنجی رامرنج از دفته

 مشکل خود راحل دودل هستم من اما راه

 

 فقط آرامشم را میدهی بر باد میدانم 

 تو هم روزی نخواهی كرد از من یاد، میدانم...

 میدانم« دل، فریاد!از آن دیوانه»تو خواهی دفت: 

 برای كاملی مانند تو ایراد میدانم

 به دریا دل زدن با هرچه بادا باد میدانم

 (44-45 :4345)طریقی،                                  

 

 

 

 

« رامین»و « ویس»او ویژدیهای معشوق و روابط و حالات عاشقانه را در غزل سنتّی، غیرواقعی میداند. برای نمونه 

المثل در غزل حافظ شده، اموری غیرواقعی تلقی و روابط عاشقانج این دو و توصیفاتی را كه از معشوق و عاشق فی

 میتواند باشد:« پردازاندفتر افسانه»روابطی فقط در  میکند. شاعر معتقد است چنین

 آن كس كه میبایست با من همسفر باشد

 میخواهم كه با عاشق« ویس»یاری چنان چون 

 شیری كه با آمیختن با آهویی مغموم

 ماهی كه در عین ظرافت هرچه عشقش دفت

 یاری كه همچون شعرهای حضرت حافظ

 تر باشدباید كمی هم از خودم دیوانه 

 اش در كار سودا سربسر باشدانگیزه

 مصداق رؤیادونج شیر و شکر باشد

 القمر باشدفرمان برد حتی ادر شق

 نامش مرا ذكر شب و ورد سحر باشد
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 ؟از خویش میپرسم: كجا دنبال او هستی

 میگویم و میدانم این را اینچنین كاری

 

 ای از او اثر باشدهر جا كه حتی ذرهّ 

 پردازان مگر باشددر دفتر افسانه

 (45-41: 4345)طریقی،                                

 

یکی دیگر از ویژدیهای سبکی غزل نو و بتبع آن غزل طریقی را شناسی معشوق: نوگرایی در وجوه جمال

توصیف روابط و حالات عشق شناسی معشوق دانست؛ شاعر سنتّی همچنانکه در میتوان نودرایی در وجوه زیبایی

نگاه قالبی و تکراری دارد، در وصف جمال معشوق نیز از نگاهی قالبی تبعیّت میکند و بر این اساس الگوهای ثابتی 

زلف معشوق همواره سیاه و مجعد تصویر شده و به شب »المثل از زیبایی در غزل شاعران متفاوت میتوان یافت. فی

مانند شده؛ رخسار معشوق به ماه و آفتاب مانند شده و چشم همواره سیاه و به  و مشک و كمند و چودان و سنبل

-744: 4375مطلق، )برای اطلاع بیشتر ر.ک: خالقی« در توصیف شده استبادام و نردس و آهو و مست و فتنه

ای در هكلیش (. ولی تبعیّت از الگوی نگاه فردی در غزل معاصر سبب شده شاعران از دایرۀ تصاویر و توصیفات753

شناسی معشوق رها شده و نوآوریهایی در این مورد داشته باشند و معشوق را آنچنان كه هست توصیف ابعاد جمال

كنند نه در هیئت معشوق قالبی غزل سنتّی. طریقی نیز برای توصیف معشوق دست به دامن توصیفات و تصاویر 

ناسی شبلکه آنچنان كه هست توصیف میکند. برخلاف زیبایی ای،نو میشود و وجوه جمال معشوق را نه كلیّ و كلیشه

چشمهای »به تصویر میکشد، طریقی با تأكید بر دید فردی و واقعگرایی از « سیاه»سنتّی كه غالباً چشم معشوق را 

 شناسی معشوق، نوآوری میکند:معشوق سخن میراند و در جمال« میشی

 یآموز خود كردنه فقط قابیل عاشق را درگ دست

 

 چشمهای میشیت حتی دردها را هارتر كردند 

 (13)الف(، 4343)طریقی،                          

توصیف میکند. توصیفات اینچنینی نشان از رویکرد جدید شاعران « چشمان آبی»در بیت زیر نیز معشوق را با 

 دی شاعرانند:ها و تکرارها دارند و بازتاب دید فرمعاصر در غزلپردازی و دریز از كلیشه

 همین كه آینج چشم آبیت تر شد

 

 شد« بندر»به هر كویر كه كردی نگاه  

 (44)الف(، 4343)طریقی،                        

شناسی معشوق را شاهد هستیم؛ ارتباطی كه شاعر بین دیلاس و لب در ابیات زیر نیز نودرایی در وجوه زیبایی

چشم معشوق در بیت بعد و تعبیری كه « ایقهوه»همچنین توصیف رنگ معشوق و سرخی این دو خلق میکند؛ 

 شناسی نشان میدهد.مانند میکند، نودرایی او را در بعد جمال« سار»های معشوق دارد و آن را به از سینه

 لب به لب باش كه خورشید سحر میخواهد

 

 دو سه دیلاس شراب از دهنت بردارد 

 (64: 4346)طریقی،                                        

 ای، لب اما سرخ، زلف مشکی، بدن جهانی رنگچشمها قهوه

 غرق حیرت در این روایت من مثل زن در دكان بزازی

 (35)همان، 

 های تو را سار كرده استایزد كه سینه

 

 بیش از دو ماه روی لبت كار كرده است 

 (14: 4346)طریقی،                                  

 گیرینتیجه
پژوهش حاضر ویژدیهای سبکی غزل طریقی در ساحات مختلف زبانی، ادبی و فکری را آشکار میسازد. مطالعه و 

بررسی زبان غزل طریقی ما را به این نتیجه میرساند كه او زبان زمان را برای غزلش بردزیده و عناصر زبان امروزین 
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دارد. از لحاظ ادبی نیز درایش او به كاربرد تشبیه است و تشبیهات او ای در غزل او كاربردی چشمگیر و محاوره

همچون شاملو و فروغ خاستگاهی شهری دارد. استعاره، تمثیل و اسلوب معادله نیز در شعر او كاربرد دارد. جناس 

شیعی  نگمهمترین صنعت لفظی در شعر اوست و تلمیح و ایهام در شعر او پركاربردند. تلمیحات بردرفته از فره

آید. عشق در غزل طریقی عشقی زمینی است و او مشخصج سبکی در این زمینه برای غزل او به حساب می

درا نیست و روابط عاشقانه را برحسب واقعیّت تصویر و توصیف میکند. وی عشق مبتذل را پرداز و كلیّكلیشه

طبق با واقعیت در غزل او آمده است و در شناسی معشوق نیز مننمیپسندد و برای عشق تقدّس قائل است. زیبایی

 شناسی معشوق و تصویردری آن نودراست.وجوه جمال

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد   در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی برینآبالدین سیفآقای دكتر   است.شده استخراج ارومیه

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم نسیبه عالیقدر اند. بوده مطالعه

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم دكتر فروغ جلیلی اند.نقش داشته

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

 ادبیات فارسی دانشکدۀ علومنویسنددان مقاله بر خود لازم میدانند مراتب تشکر و تقدیر خود را از دروه زبان و 

شناسی نظم و نثر انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و همچنین سردبیر محترم و فرهیخته نشریج سبک

 فارسی )بهار ادب( اعلام كنند.

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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